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  الانس بر كرانه مصباح
  پور ياسر جهاني 

 
  

 في غيب الهويه والحقيقـه الكامنـه         المغرب المستكن  ءان الهويه الغيبيه الاحديه والعنقا    : مصباح اول 
  1.تحت السرادقات النوريه و الحجب الظلمانيه في عماء و بطون و غيب و كمون

 و فـوق همـه حجابهـاي نـوراني و            هويت غيبي حقتعالي، وراي تعينات اسـماء و صـفات          :بيان
عقل بشر از درك و فهم آن ذات مقدس عاجز و توان بشر از وصول بـه كنـه ذات او            . ظلماني است 

نـه  . پرده غيب است چون آشكار است و آشكار اسـت چـون در پـرده غيـب اسـت                  در  . قاصر است 
  .ظهورش به تمام معناست و نه بطونش

اي ظهور نخواهد كرد؛ زيرا كه هيچ تناسخي ميـان   بندهحق باريتعالي، هيچگاه به تمام وجه بر     
اي شد و به حكم قرب نوافـل و فـرايض،             اما اگر خود واسطه در قبول فيض بر بنده        . بنده و او نيست   

بنده مصداق كنت سمعه و بصره گرديد؛ آنگاه حق از مقام خود نزول اجلال فرموده و در احـديت                   
  .گرداند و واحديت خود را مشهود او مي

نهايت سلوك بشر وصول به اين دو مقام و انتهاي ديدش شهود حق است در احـديت آنگـاه                 
  .كه از حجب اسماء گذشته و در پس سرادقات جمال و جلال نمانده باشد

آنكه از همه حجابها گذشته و عين حق گشته به حكم اناالله و             به خاطر   ( پس انسان كامل     :نكته
از اين رو شـناخت كنـه ذات او نيـز           .  ظهور هويت غيبيه اوست    صورت بارزة حق و   ) انا اليه راجعون  
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هويــت آن ذات مقــدس، همچنانكــه در انــسان كامــل ســاري اســت، در هــر . مقــدور كــسي نيــست
  .موجودي از موجودات عالم به قدر استحقاق و قابليت نيز ساري است

از حيثيـت   كنـيم     پس وجود اكوان عين هويت حق باشد نه غير او و هر چـه مـا ادراك مـي                  «
 حق كه ظاهر است در وي عين وجود حق اسـت و از حيثيـت اخـتلاف صـور در وي اعيـان                        هويت

  2.»ممكنات است
حقيقت حق به هويت غيبيه خود در تمام عوالم وجود حاضر و در جملـه ذرات عـالم جـاري                    

ماء الس الارض و فوق سريان اين حقيقت مشهود كساني است كه به معراج رفته و حق را تحت         . است
اين قابليت براي آناني است كه بـه خـتم ولايـت فـي بعـض الاسـماء والـصفات رسـيده و                       . اند  ديده

فهم اين حقيقت كه ذات مقـدس بـا آن بطـون و كمـوني كـه              . مقامات اولياء را ادراك كرده باشند     
دارد چگونه از مقام خود بدون انخلاع نازل شده و پس از قرار گـرفتن در پـس حجـب، جـاري در      

گشته و در تمامي ذرات وجود قرار گرفته از عويصاتي اسـت كـه مـشهود ايـن گـروه                 ي عالم   مجار
  .خاص است

  
  3...سرار كنوزها من خليفه الهيه غيبيهفلابد لظهور الاسماء و بروزها و كشف أ: مصباح هشتم
نـه  .  كه ان ذات مقدس، وراي اسماء و تعينات و عاري از هرگونه تكثري است  گفته شد  :بيان

در غيب مطلق و كمون تام بوده و هـيچ اثـر و اسـم و مقـامي را                   . ر لطف به غير داشته، نه نظر قهر       نظ
چـون  . اسماء به لحاظ بطون ذات در ذات مخفي بـوده و هـيچ جلـوه و ظهـوري ندارنـد                   . پذيرد  نمي
 فرمود ظهور بركات و فيوضات خود را، واجب شد وجـود اسـماء و صـفات و بواسـطه آنكـه                      اراده
پذيرد و هيچ سنخيتي بين او و اسماء نيـست            ن و كثرتي چه كثرت علمي و چه عيني را نمي           تعي هيچ

هذه التعـين التـالي لغيـب الهويـه         . اي را تعيين فرموده و اين كار را به او محول ساخت             ناگزير خليفه 
  .والوحده التي انتشئت منها الاحديه والواحديه

. د و از جهتي عين احديت و واحديت اسـت         اين حقيقت اصل تمام قوابل و فواعل، عين وجو        
به يك وجهه ظاهر و به وجه ديگر غايب است يعني اگر به آن نگاه شود از آن منظـر كـه صـادر از                 
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حق و عين ذات اوست ظهوري ندارد و لاتعين است و اگر به آن نگاه شود از آن جهت كه مفتـاح                      
  .كثرات علمي در حضرت واحديت است داراي ظهور و متعين است

 مخفيـا   اًكنـت كنـز   : نقل شده است كه قـال عزوجـل       ) ص( از حضرت ختمي مرتبت    :تنوير
 اين حديث با آنكه با سند در هـيچ كتـابي نقـل نـشده                4فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف     
اند از آن جمله كنز مخفي و گنج پنهـان كنايـه اسـت از     ليكن عرفا پيرامون آن مباحث زيادي كرده  

فاحببت ان اعرف اشـاره     . الغيوب كه معرا از جميع تعينات و كثرات است          يب و حضرت غ   كنه ذات 
انـد    است به ظهور ذاتي ذات للذات و شهود خود به شهود ذاتي كه از آن تعبير به كمال ذاتي نموده                   

نتيجه اين حب، كمال    . هاي عاشقي و معشوقي است      اين عشق، عشق مطلق و عاري از هرگونه جلوه        
اهده ذات و كمالات ذاتي و عرضه آنها است بر ذات بـه سـمع و بـصر و كـلام                     جلا و استجلا و مش    

فـي از آن تعبيـر فرمـود و         خذاتي و اين حب رابط است بين خفاي محض حقيقت ذات كه به كنز م              
  .ظهور در عرصه تعين

لاعرف اشاره است به اظهار مكنونات و مستورات در غيب، تقدير مقـدرات و اظهـار جـواهر            
اين حب به معروفيت نتيجه همان حب بـه    . و صفات و ظهور و تعينات اسمائيه در عين        ذات و اسماء    

خلق در حديث شريف بيـانگر همـه عـوالم وجـود و حقـايق               . ذات است كه از قبل به آن اشاره شد        
  .غيب و شهود است، از مرتبه احديت گرفته تا غايه القصواي عالم ناسوت

ام عوالم وجود سريان دارد و به حكم آنكـه اسـماء بـا               هويت غيبيه به لحاظ اينكه در تم       :نكته
تـوان پـي بـرد و هـر اسـم بـا عـين ثـابتش و تمـام           ذات حق عينيت دارند، به كنه ذات هيچ اسم نمي        

  .لوازمش داراي هويتي است كه قابل شناسايي نيست
و اما فيض اقدس كه منسب خلافت الهي را داراست، در مـسلك عرفـا فـيض ذات اسـت بـر                      

ه از اين افاضه فيض اسماء و اعيان ثابتشان در حـضرت علـم حاصـل شـده و فـيض مقـدس          ذات، ك 
مفتاح مفاتيح غيب و شهود و نفس رحمن و وجود منبسط است كه از اين فيض اعيان علمي خلعت                 

  .گردند وجود پوشيده و عيني مي
حق به حسب فيض اقدس اعيان قابله و بـه فـيض مقـدس اعيـان را بـه اسـم نـور ظـاهر                         «
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  5».سازد يم
  :گويد مرحوم جامي در نقدالنصوص چنين مي

شود از ذات حـق هـم بـر           اول فيض اقدس است كه فائض مي      : عطاياي ذاتيه را مراتب است    «
شـود بـر طبـائع كليـه      گردد از او اعيان و استعداداتش و دوم آنكه فـائض مـي             ذاتش و حاصل مي   

بائع بر اشخاص موجوده به حسب مراتب       شود از آن ط     خارجيه از اين اعيان و سيم آنكه فائض مي        
  6»ايشان
  :گويد باز مي

الدوام است نخست به حسب فيض اقـدس بـه صـور              حضرت ذوالجلال والاكرام فياض علي    «
استعدادات و قابليات تجلي فرمود و خود را در مرتبه علم به رنگ همه اعيان بنمود پـس از آن بـه                      

ت وجود بخشيد و لباس هـستي پوشـانيد فالقابـل           قدر استعداداتهم خلع    فيض مقدس اعيان را علي    
  7».لايكون الا من فيضه الاقدس و المقبول الا من فيضه المقدس

  
  ... هذه الخلافه هي روح الخلافه المحمديه و ربها و اصلها و مبدؤها:صباح بيست و هفتمم

 حق  اولين كثرت از ناحيه تجلي حق به فيض اقدس است كه همان تجلي             مقام واحديت    :بيان
تعالي،  به حكم عدم كثرت در ذات حق     . باشد  به اسماء جزئيه و كليه در اعيان ثابته و صور قدريه مي           
تعدد در اسـماء ناشـي از كثـرت در مفهـوم            . اسماء عين هم و عين ذاتند و تكثري در آنها راه ندارد           

امع جميـع   االله ج ـ   اسمي كه سمت خلافت بر ديگـر اسـماء را دارد، اسـم            . است نه كثرت در حقيقت    
اين اسم به لحاظ آنكه حكـم بطـون و ظهـورش، قهـر و لطفـش يكـي اسـت اول                      . اسماء الهيه است  

 پس به يـك منظـر     . اسمي است كه از فيض اقدس خلعت وجود پوشيد و جامع ديگر اسماء گرديد             
  .ست متحد با ديگر اسمااين اسم متحد با فيض اقدس و به يك منظر

د يافتند حكم همه رجوع به آن و انـدكاك و اسـتهلاك             چون اسماء از مجراي اين اسم وجو      
االله و محل نزول اين اسم است نيـز سـمت خلافـت        حقيقت محمديه كه عين ثابت    . در آن اسم است   

 دارد پس دور از ذهن نيـست اگـر گفتـه شـود خلافـت كبـراي الهيـه بـاطن خلافـت                      بر ديگر اعيان  
  .محمديه واصل آن است

كنـد بـه      ت از صورت مرتبه  الهيه كه حقتعالي آن را عطا مي            حقيقت خلافت عبارت اس    :نكته
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بـه خـاطر آنكـه هـر        . هر كه او را بر عالم خليفه ساخته است و امامت اسمي است از اسماء خلافـت                
 زيـرا كـه   . واسـطه   اند، پس خلافت يا با واسطه اسـت يـا بـي             يك از اعيان مظهر اسمي از اسماء الهيه       

زديكي و دوري به اسم اعظم با يكديگر متفاوتند بنابراين هر فردي اسماء از لحاظ بطون و ظهور و ن    
از افراد عالم را نصيبي از خلافت اسـت كـه بـه آن نـصيب بـه تـدبير آنچـه بـدو متعلـق اسـت قيـام                              

  .كنيم در مطالب بعد حقايقي پيرامون خلافت الهي را روشن مي. نمايد مي
  

تعالي انا انزلناه في ليله القدر اشاره الي الحقيقـه          ان هاء في قوله تبارك و       : ...مصباح بيست و هفتم   
  8.الغيبيه النازله في بنيه المحمديه التي هي حقيقه ليله القدر

در حضرت  .  كلام شريف الهي در هر يك از عوالم وجود نامي دارد متناسب با آن نشئه               :بيان
 معـاني كليـه و      احديت مطلقه نام آن قرآن اسـت كـه وصـول بـه تمـام حقـايق آن و ادراك جملـه                     

  :تعالي قال حق. اش، جز براي اولياء محمديين مقدور نيست جزئيه
: سمعت ابا جعفر يقول:  و عن جابر قال9انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون     

ما ادعي احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب و ما جمعه و حفظه كما نزله االله تعـالي              
  10. علي بن ابيطالب و الائمه من بعدهالا

 نام آن فرقان و در مقام كثرت و تفـصيل اسـمائي آن را               ضرت واحديت واحديت جمع   در ح 
نزد آصف علمي از كتـاب بـود زيـرا كـه درك او از               : همچنانكه در حديث فرمود   . كتاب نام است  

مشيت فعليه و مقـام تجلـي بـه    پس از آن در علم فعلي حق و        . مراتب اسماء، كلي و فناي او تام نبود       
 تفصيلي اسـت، نـام آن تبيـان و    فيض مقدس كه ظهور علم ذاتي حق و علم تفصيلي در عين كشف      

  ... و در عالم ملكوت نام آن نور و11حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه: كتاب مبين است قال
ل بيشتر شـود نامهـاي ايـن كتـاب          بايد دانست كه هرچه تعينات در عوالم وجود به ترتيب نزو          

دور از باور نيست اگر بگوييم قرآن حقيقت منجلـي از تجلـي بـه فـيض اقـدس                   . شود  الهي بيشتر مي  
است كه تقدير استعداد عوالم را به عهده دارد و چون صاحب مقام جمعي است هـم مبـشر اسـت و          

  .هم منذر
ود و آشكار و بـاطن در جملـه         حقيقت قرآن متجلي و ساري در تمام عوالم غيب و شه           :اشاره
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خبـر اسـت و       پس اگر به دقت بنگري وجود هر كس قرآني است كه خود از آن بـي               . كائنات است 
االله اعظـم اسـت از ايـن رو        حقا كه اين كتاب مصنوع دو دست جمـال و جـلال الهـي و مظهـر اسـم                  

ر از حقيقت محمديه و قـرآن عظـيم يكـي اسـت و اينهـا در نـشئه شـهادت بـه حـسب ظـاه             صورت  
االله الـذي     پس اولياء محمديين قرآن ناطقند و كتاب قرآن صامت و هم كـلام            . اند  يكديگر جدا شده  
  .االله الذي يسمع بهم و عين االله الذي يبصر بهم يتكلم بهم و سمع

س از  پ ـاند ه در حضرت علميه متعين به يك عين اعيان ثابته و اولياء محمديين ك    :بياني عرشي 
 قوس نزول و طي اسفار ثالـث و رابـع و تكميـل مقامـات، اعنـي صـحو بعـد                  رجوع از مقام قرب در    

المحو، به حسب تجلي به فيض اقدس كه سرّ قدر است در حضرت قدريه، كه تقدير استعداد ايشان     
را حق تعالي بيدي الجمال و الجلال مقرر فرمود واصل به مقام نبـوت شـدند كـه ايـن مقـام انبـاء از                         

الغيب و الشهوديه است كه خاص صاحبان اين مرتبه يعني جامعان             جوديه من عوالم نازله و صاعده و    
پـس بنـا بـر آنچـه دانـستي          . باشـد   عوالم كونيه و مكانيه كه تعريف انسان كامـل حقيقـي اسـت مـي              

 حقـايق و مراتـب ايـن كتـاب جـامع الهـي بـه توسـط اسـم                    تواني اين مطلب را بفهمي كه نـزول         مي
 اسـم متجلـي در وجـود اوسـت صـورت گرفتـه اسـت يعنـي آنكـه                   االله كه رب انسان كامـل و        اعظم

جبرائيل خود قبل از نزول وحي در عالم شهادت بر قلب پيـامبر كـه نقـش معلـم او را ايفـا كنـد در                          
عوالم غيب و در حضرت واحديت اين اسم او را خاصه تعليم اين حقايق فرمود تـا پـس از حـضور                      

و «آن حقايق مكنون باشد بر قلب پاك پيغمبر در جلوه عالم ملك علت ظهور ) ص(حضرت محمد
 مـشهود شـده از   ... كه در حضرت علميـه    و سريرة قدسيه   در اين مقام گاه شود كه آن حقيقت غيبيه        

ئيل است تنزل كنـد     نها به توسط ملك وحي كه حضرت جبر       طريق غيب نفس و سرّ روح شريف آ       
 ضمير هاء در آيـه مـذكور اشـاره بـه آن          پس با اين بيانات معلوم گرديد كه       12»در قلب مبارك آنها   

شـايد  . حقيقت غيبي و لاظهور در عوالم شهود دارد كه بر قلب پاك پيامبر يكجا نـازل شـده اسـت                   
 پـس از وصـول بـه مقـام او ادنـي             13فاوحي الي عبده ما اوحـي     : مقصود از آيه سوره نجم كه فرمود      

  .اشاره به همين مطلب باشد
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  قدرال در بيان ليله: تكميل كلام
عرفا وارد است كه هر حقيقت ظاهري در عالم ملك، داراي حقيقتي باطني اسـت               در مسلك   

القـدر را   اي است برزخي به حسب مراتب وجوديـه و ليلـه         در عالم ملكوت و هر نشئه دنيوي را نشئه        
همانطور كه ظاهري است در دنيا به حسب روايات باطني است در ملكـوت و آن بـه حـسب تعـابير              

رت است از مقام احتجاب شمس وجود در پس حجب تعينات و كثرات، بي هيچ تجافي و                 عرفا عبا 
القـدر را خـروج آن حقيقـت از           شـود و يـوم       مـي  انخلاع از مرتبه اصلي و اولي خود كه تعبير به ليل          

پس به اين تعبير حقيقـت محمديـه مـشتمل بـر يـك              . اند  جبال تعينات و صعود آن به افق اعلي گفته        
 اسـت زيـرا كـه اوليـاء محمـديين جمـع دايـره وجـود و حقـايق غيـب و                      القيامه   يك يوم  القدر و   ليله

ما قرآن را كه كـلام حـق در احـديت مطلـق اسـت، بـا تمـام        : بنابراين معناي آيه اين است    . شهودند
بـا  (جا و بدون هيچ واسطه بر بنيه محمديه وارد كرديم نه نازل، زيرا كه نـزول       حقايق غيبي  آن يك    

متضمن آن است كه از مراتب حقيقت اصلي كاسته شده و متناسـب بـا قلـب وارد      ) قامحفظ اصل م  
ايـن امـر بـراي پيغمبـر        . االله اسـت در زمـين       شود در حالي كه قلب انسان كامل حقيقي محل خلافت         

  .حاصل نشد مگر پس از گذر از قاب قوسين و ولوج به مقام تدلي او ادني
  

  14 ...رد فيها الحديث النبوياالو العماءفي تحقيق حقيقه : ...مصباح سي و يكم
:  شـد  اند كه از پيغمبر سؤال      گونه نقل كرده    الهدايه حديث را اين      حضرت امام در مصباح    :بيان

در اينكه منظـور از عمـاء چيـست و          . كان في عماء  : اين كان ربنا قبل ان يخلق الخلق؟ جواب فرمود        
برخـي آن را مقـام احـديت و برخـي آن را     حقيقت آن كدام است بين علماء عرفان اختلاف اسـت      

  .اند مقام واحديت گفته و بعضي چون امام عماء را فيض اقدس عنوان كرده
الاصـل التاسـع فـي ان الـنفس         «اين فناري در مصباح، اصلي با اين عنـوان گـشوده اسـت كـه                

مـشيت   نفس الرحمن عبارت اسـت از مقـام          15»الرحماني باي اعتباريسمي عماء و في خواص العماء       
  :گويد مطلقه و فيض مقدس همچنين سيد حيدر املي در المقدمات مي

  عندالعارف العماء هو الحضره الواحديه الحائله بين الاحديه الذاتيه و بين الحضره الخلقيه             «
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  16»الربوبيه

بـه  ي نازل در حضرت احـديت ذاتيـه           اصل هويت غيبيه  : و عندنا حقيقه العماء عبارت است از      
  .اند تجلي فيض اقدس نه حضرات وجوديه كه در بالا به آن اشاره فرموده

  
  17 ...هذه الحضره هي حضره القضاء الالهي و القدر الربوبي: مصباح سي و پنجم

. اي است به برخي مطالب درباره قضا و قدر و حقايق مربوط بـه آن     اشاره  در اين مصباح   :بيان
انـد   را از غور در اطراف آن نهي كـرده ت و ضلالت، نوع مردم  ه واسطه حير  گرچه عرفا و بزرگان ب    

اي از اسرار آن با صرفنظر از بحث دقيق پيرامون آن براي خواص خالي از لطـف                   لكن اشاره به شمه   
  .نيست

از بعضي عرفاست كه مقام احديت ذاتيه عبارت از قضاء اول و مقام واحـديت قـضاء ثـاني و                    
ريه در حضرت ارتسام عبارت است از تجلي حق بـه فـيض اقـدس و               اين مرتبه قد  . باشد  قدر اول مي  



  چهارشصت و شماره /190
  
  

 

 اعيـان  حصول اسماء و اعيان در حضرت علميه و سريان آن در عالم عينيه به تجلي ثاني بـراي بـروز         
در .  و او را در حضرت علميه عيني تا تعين او باشد           االله باشد   خارجيه؛ تا هر شي مظهر اسمي از اسماء       

شد هر وجود و ممكني به استعداد خـود از اسـمي بهـره دارد و سـعادت و                   اين مقام كه از آن بحث       
فظهـور الاعيـان    .  حاصل نشده و بداء نـدارد      پس در اين مقام تغيير و تبديل      . خورد  شقاوتش رقم مي  

شـود     آنچه در قضاء اول حاصـل مـي        18.في الحضره العلميه تقدير الظهور العيني في النشئه الخارجيه        
فصيلي و كشف اجمالي حق پس عرفا مقام قدر را مرتبه اعيان ثابتـه دانـسته و                 عبارت است از علم ت    

اند انسان كامل به سرّ قدر آگاه است از آن روسـت كـه او را ولـوج كاملـه در حـضرت                         اينكه گفته 
  .باشد و انباء او كاملترين انباء واحديت و احديت جمعيه مي

 و تغييرپذيري    نازله ي، در عوالم نازله مراتب    را كه دانست   اين مرتبه از قضا و قدر حتمي         :اشاره
  :اند است كه آخرين مرتبه آن را عالم ماده و شهادت گفته

اند به اعتباري مقام قضا را علم الهي و  رئيس ابن سينا و ميرداماد كه در سرّ قدر بحث كرده«
 و عـوالم    اند چه آنكـه كليـه مراتـب و درجـات وجـودي               دانسته وجودمرتبه قدر را مجموعه نظام      

  19».اند جبروتي و عالم نفوس و عالم ماده را كه مرتبه نازله قدر است مطابق نظام ربوبي دانسته
با اين تعبير، هر عين ثابتي صورت قدري آن كس كه از ناحيه تجلي اسـم مناسـب بـا حـال و                       

ا و علم حـق آنچـه كـه در ذات كـامن بـوده اسـت ر                . استعداد آن حقيقت وجود خارجي پيدا نمايد      
  20.ا ننزله الا بقدر معلومو ان من شي الا عندنا خزائنه و م. آشكار كند

بر هفت مرتبه همچون بطون سبعه قرانيه مطـابق بـا         قضا و قدر مشتمل است    : گويد  نويسنده مي 
مقامات انسان كامل نه به اين ترتيب كه هر مقام نسبت به عالم مافوق خود در حكم قدر و نسبت به                     

اي است كـه      قضا باشد بلكه به اين معنا كه قضا و قدر در هر عالمي داراي مرتبه              دون خود در حكم     
خبر صاحب هر مرتبه خبر از قضا و قدر مربوطه و مطمئنه در همان عالم دهد از اين رو انسان كامل                     

از قضا و قدر در حضرت احديت و واحديت و عالم اسماء و اعيان دهد و آگـاهي او بـه اسـرار آن                     
  21. است عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسولكامل و تام

اگر بگوئيم كتاب مبين كه مرتبه ولايـت و علـم فعلـي تفـصيلي ظهـوري حـق              اشكالي نيست   
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است در بنيه محمديه كه ليله مباركه است نازل شده و اين كتاب مبين شايد عبـارت از قـضا و قـدر                    
كه در آن علم تقدير ارزاق      جهه يلي الخلقي اوليا محمديين باشد       در مرتبه علم فعلي حق و مقام و و        

حـم  . و آجال و نزول باران و علوم ديگر كـه در قـرآن بـه بعـضي از آنهـا اشـاره شـده اسـت باشـد                           
  22.والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم

 و لـه الخـروج مـن جميـع     القـدر  شهاده المطلقه فهو ليلـه  الي ال فهو المتنزل من غيب الهويه      «
ج23»ب بظهور يوم القيامه فيه فهو يوم القيامه فاستتار نور الاحدي في تعين الاحمدي ليله القدرالح  

  
  24هذه الخلافه التي سمعت مقامها و قدرها و منزلها هي حقيقه الولايه: مصباح چهل و چهارم

اي اسـت كـه    به اعتبار حقٌ خلقـي، حقيقـت كليـه   : اعتبار استولايت داراي دو   حقيقت   :بيان
. شأني از شؤون ذاتيه و اسمي از اسماء ذاتي او و منشأ ظهور و بروز تعينات در حضرت علميه اسـت    

و به اعتبار خلقٌ حقي، عبارت است از فناي بنده در اسماء و ذات و بقاي او بـه بقـاي ذات و بعبـاره                         
  .و ادنياخري عروج به قاب قوسين ا

ولايت به ديد اهل تحقيق نظير تجلي و تنـزل وجـود مطلقـه از غيـب هويـت در تمـام عـوالم                        
طوري كه وجـود در مقـام تنـزل       همان. امكانيه از غيب و شهود تا انتهاي عالم ملك و شهادت است           

 و  رسد كه صفات كماليه خود را از دست داده و منغمر در امكـان               اي از نزول مي     در حقايق به مرتبه   
مستور در حجب گشته و آنگاه كه از جبال تعينات بيرون آمده و به طريق سلوك اوصـاف كماليـه                    
خود را بازيافته و متصف به جميع كمالات وجودي گـردد؛ حقيقـت ولايـت نيـز همـين احكـام را                       

به اين معنا اوليا داراي مراتب و ولايت مـشتمل بـر درجـات متفـاوت          . كند  كم و كاست قبول مي      بي
  .د بودخواه

سالك قبل از اتصال به مراتب ولايت، و فناي در افعال و اسماء خود مبدأ افعال خود است اما               
از رفض تعينات و زدودن غبار كثرات و خرق حجب ظلمات واصل به فناي افعال شده و قرب                  پس  

اء و  در پايان سفر دوم كه محلش در اسـم        . اين انتهاي سفر اول است    . شود  افعالي براي او حاصل مي    
هدفش سير در آنهاست سالك به توحيد اسمائي و قرب فرايض رسيده و در پايـان اسـفار اربعـه بـه      
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  .شود توحيد ذات و فناي در فنا و بقا به بقااالله نائل مي
پـس ولايـت عبـارت اسـت از مقـام           . ولايت در خواص مشتمل بر اين سه مرتبـه كلـي اسـت            

، چون مشتمل بـر دو قـوس و جـامع جميـع اسـماء               اسم متجلي در وجود انسان كامل     .  اسماء ادراك
االله بـراي انـسان كامـل         يعنـي ولايـت   . است، ولايت او اتم مراتب ولايت و كاملترين آنهاسـت         الهيه  
ايـن  . پس ولايت علويه و حقيقت محمديه هر دو ظهور فيض اقدس بـوده و بـا هـم متحدنـد                   . است

شـوند امـا بـه وجهـه      متصف به هيچ صـفتي نمـي    حقايق به مقام غيبيشان متعين به هيچ تعين نيستند و           
ظهوري خود در تمام اسماء و اعيان بلكه در تمام مظاهر شـهودي عـوالم وجـود ظـاهر و در جملـه                       

حقيقت ولايت علوي و محمدي با كل ممكنات از ازل الازال تا ابـدالاباد              . ذرات عالم سريان دارند   
اين به خاطر احاطه اسمايي، قرب فرايض، . اند ودهن بامعيت قيومي الهي داشته و در سرّ و علن با ايش       

الاولياء كان وليـا و       خاتم. ن او ادني و كشف بطن هفتم قرآن بر ايشان است          يولوج به مقام قاب قوس    
ظـاهر اشـاره    ام و علـي در        پيغمبر فرمود من با همه انبيا در باطن بوده        سرّ آنكه   . آدم بين الماء والطين   

اين حديث شـريف اشـاره بـه        . الانبياء و بطون جميع انبياست      اء ظهور خاتم  الاولي  است به اينكه خاتم   
  .همان معيتي دارد كه به آن اشاره شد

كند مر خلق را از وراي حجـب اسـماء كـه تحـت مرتبـه اوسـت                    پس چنانچه حق تجلي مي    «
ر شود مر خلق را از عالم غيب در صورت خاتم الاولياء پس مظه              همچنين خاتم رسل نيز متجلي مي     

  25».ولايت تامه او باشد
اگر به اعتبـار اول كـه بـه         : اند مشتمل بر دو مرتبه است        ولايت به حسب آنچه عرفا گفته      :نكته

آن اشاره شد اعني حق خلقي لحاظ شود شامل مطلقه و مقيده است و اگر به اعتبار ثاني لحاظ شود                    
  .شامل عامه و خاصه است

در اين  . گويند   است اين مرتبه را مطلقه مي       صفت الهيه و خاص حق      هي ولايت من حيث هي   
به واسـطه تجليـات پـي در پـي الهـي            . مرتبه ولايت هيچ ظهوري نداشته و مقيد به هيچ قيدي نيست          

اين ولايت مقيد، صورت نازله و حقيقـت ظـاهره          . شود  چون مستند به انبياء و اولياء گرديد مقيد مي        
  .ولايت مطلقه حق و از شعب و فروعات آن است
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ه اعتبار تقرب تكويني و ظهور و سريان اسماءاالله در حقايق وجوديه و عوالم امكانيه ولايت،                ب
و به اعتبار تقرب تشريعي ايـن قـسم مخـصوص اهـل             . شود  عامه و شامل جميع اهل ايمان و كفر مي        

  .رسد ايمان و عمل شده و به آنان كه از علم و عمل و مراتب ايمان حظي ندارند نصيبي نمي
خاصه با احتساب درجات و مقاماتش خـاص اهـل سـلوك و شـهود و صـاحبان مقـام            ولايت  

. گويند كه فاني در حق و باقي به رب مطلق باشد            به اين بيان ولي به كسي مي      .  و تلوين است   تكوين
سالك به اعتبار فناء در حق به حسب ذات صفات و فعل كه از آن تعبير بـه محـق و طمـس و محـو                          

نهايت فناي در عين ثابت و حقيقت اسمي، عبـارت از خـتم             . رسد  يت مقيده مي  اند به مقام ولا     كرده
  .ولايت در آن اسم خواهد بود

االله كه وجود اسماء مبتني بر وجـود اوسـت در      چنانكه پيش از اين دانستي اسم      :حكمت عرشي 
سـريان  ديگر اسماء و عين ثابتش در ديگر اعيان و هكذا درعوالم امكان از غيب و شهود به نحـوي                    

االله بوده و بر حسب اسم متجلـي          اين سريان باعث شده كه جمله ذرات و اشياء عالم مظهر اسم           . دارد
االله، پس از وصول به  از اين رو سالكان الي . در وجودشان صاحب مقامي از مقامات اسم اعظم باشند        

  در شـده از    عين ثابت خود در حضرت علميه و ادراك اسم متجلي در وجودشان به تقدير آنچه مق ـ               
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. تجلي حق به فيض اقدس، اگر خدا را به آن اسم يا اسماء بخوانند پروردگار اجابتشان خواهد نمود                 
و بـراي انـسان كامـل بواسـطه آنكـه رب او االله              . پس اسماء هر يك اسم اعظمند اگر ادراك شـوند         

  .است، اسم اعظم االله است
عيه الكماليه و اما معناه فهو الانسان الكامل فـي          فحقيقته فهي احديه جمع جمع الحقايق الجم      «

كل عصر و هو قطب الاقطاب حامل الامانه الالهيه، خليفه االله و نائبـه الظـاهر بـصورته التـي خلـق              
  26 ».عليها آدم و اما صورته حسا فهي صوره كامل ذلك العصر

يقـت خـود بـه آن       الاولياء است بايد كـه بـه اسـم اعظـم و حق              توضيحات هر كه خاتم   بنابراين  
پس غلط نيست اگر بعضي از اهل سـلوك، كـه بـه كـشف و            . ترتيبي كه گفته شد دست يافته باشد      

امـا حقيقـت اوليـاء محمـديين بـه واسـطه اتحـاد بـا حقيقـت                  . الاولياء بناميم   را خاتم اند    شهود رسيده 
يـع انبيـا و اوليـاء،       االله اسـت افـضل از جم        ولي مطلق كه متحقق به اسـم      . محمديه داراي ولايتي تامند   

باشد يعني آنكه جميع اسفاري كه براي خاتم رسل مقرر اسـت در حقيقـت                 حتي رسل اولوالعزم مي   
و اولاد معصومين او و خاتم ولايت محمديه روحي فـداه           ) ع(كليه خاتم ولايت مطلقه اميرالمؤمنين    

الانبياء مظهـر جميـع       تمو چون هر يكي از انبياء و اولياء صاحب ولايتي است و خا            . استنيز موجود   
بينـد مگـر از مرتبـه     لاجرم خاتم رسل حق را نمي. ولايات، پس حصه هر يكي از مقام جمع او باشد      

  .يده از مرتبه ديگري تا نقصان لازم آولايت نفس خود ن
ولايت باطن نبوت و نبوت ظهور ولايت واز شئونات اوست بعباره اخري هر نبي، ولي اسـت                 

پس مرتبه نبي غيرمرسل اعلي است از مرتبه ولي غير نبـي از بـراي حـصول                . ستولي هر ولي نبي ني    
نبـوت اعلـي    ولايت و نبوت براي نبي، و مرتبه ولايت اعلي است از مرتبه نبوت و رسـالت و مرتبـه                    

است از مرتبه رسالت از آنكه ولايت اولياء جهت حقيقت ايشان و نبوت انبياء جهت ملكيت ايـشان                  
 اطـلاق اسـم     27»لولايه هي الفلك المحيط العام و لهذا لم تنقطع و لها الانبـاء العـام              فاعلم ان ا  «. است

فلك بر ولايت از آن روست كه ولايت حقيقي چون احاطه افلاك به آنچـه تحـت اوسـت محـيط         
  .به نبوت و رسالت و ولايت و خلافت است

شوند، امـا ولايـت بـه         اند منقطع مي    رسالت و نبوت تشريعيه براي آنكه از صفات كونيه زمانيه         



  چهارشصت و شماره / 195  
  
  

  

بـراي هـيچ يـك از انبيـاء و     . شـود  لحاظ آنكه از صفات الهيه است هيچگاه از لا و ابدا منقطـع نمـي         
اولياء وصول به مقام الوهيت و حضرت واحديت ميسور نيست مگر بواسطه ولايت كه باطن نبـوت                 

طريـق ظهـور او در       الانبياسـت و از     است و چون اين مرتبه از روي جامعيت اسم اعظم، خاص خاتم           
شهادت به تمامي خاتم اولياء را پس صاحب اين مقام واسـطه اسـت در ميـان حـق و جميـع انبيـاء و         

  .اند اولياء اين همان برزخيت كبري است كه عرفا به آن اشاره كرده
  :فرمايد ات مي شيخ اكبر در فتوح:تنوير

المحمديه فاما خـتم الولايـه علـي        الختم ختمان؛ ختم به الولايه مطلقا و ختم يختم به الولايه            
الامه و قد حيـل بينـه و بـين نبـوه            فهو الولي بالنبوه المطلقه في زمان هذه        ) ع(الاطلاق فهو عيسي  

الامر نبي و هو آدم و  التشريع و الرساله فينزل في آخر الزمان وارثا خاتما لاولي بعده فكان اول هذا
معنا و حشر مع الانبياء والرسل و اما حشر : انآخره عيسي اعني، نبوه الاختصاص فيكون له حشر       

ختم الولايه المحمديه فهو لرجل من العرب اكرمها اصلا و بدوا و هو في زماننا اليوم موجود عرفـت                   
به سنه خمس و تسعين و خمساه و رايت العلامه التي قد اخفاها الحق عن عيون عباده و كشفها لي                   

  28.ه و هي الولايه الخاصه لايعلمها كثير من الناسبمدينه فاس حتي رأيت خاتم الولايه في
 از قبل به آن اشاره شد، ولايت گاهي مقيد بـه اسـمي از اسماسـت، چنـين ولايتـي             بنا بر آنچه  

به خاطر آنكه مرتبه عيسي اكمل مراتـب نبـوده و حقيقـتش از              . محدود و مقيد به قيود خاصي است      
 او همان ولايت عامه اولياسـت كـه بـه آن اشـاره               دور است مراد از ولايت مطلقه در حق        اسم اعظم 

ظهـور  . ولايت حقيقت محمديه بوصف اطلاق متجلي در تمام مراتب ولايـت انبيـا و اولياسـت          . شد
است اين ولايت همچنين متجلي در مظاهر اوصياء        ) ع(كامل او در عالم در وجود اميرالمؤمنين علي       

االله عليـه ظهـور       وليـا حـضرت مهـدي سـلام       الا  محمدي است تا به جميع اوصاف در مـشكات خـاتم          
به لحاظ سعه ولايتش، آن حضرت جامع اوصاف حسنه و فـضائل جميـع انبيـاء و رسـل و                  . نمايد  مي

شود مگر پس از نيل به اعلـي مراتـب فنـا و             ولايت خاصه براي احدي حاصل نمي     . اولياء الهي است  
ابتـداي ايـن مقـام، نهايـت        . فاتمحو تام و ختم مدارج ولايت و سير جمعي در جميـع اسـماء و ص ـ               

شروع در بدايت مقام او ادنـي  . مراتب سير اولوالعزم از رسل است كه نهايت مقام قاب قوسين است       
  .ابتداي سير استكمالي مختص به حقيقت محمديه است
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  29... المطلقه هي اظهار ما في غيب الغيوبيةلحقيقان النبوه : مصباح چهل و هشتم

، همان اظهـار غيـب    )ص(نبوت مطلقه حقيقت محمديه   .  ظهور ولايت است   و نبوت  انباء   :بيان
مكنون وجود در مقام واحديت است كه به حـسب اسـتعدادات اعيـان و حـروف الهـي مـسطور در                      

. و به اعتبار تعليم حقيقي و انباء ذاتي نبوت، مقام ظهور ولايت و خلافت است. حضرت علميه است  
االله و در بردارنـدة       يـه بـوده كـه آن حقيقـت مظهـر تـام اسـم              خاستگاه ظهور نبوت از حقيقت محمد     

گر شده و مرحله بطـون آن بـا        مرتبه ظهور آن اسم، با تجلي نبوت جلوه       . مراتب ظهور و بطون است    
  .ظهور ولايت استمرار يافته است

مرتبه اول خلافت كه همـان خلافـت كبـراي          . اي، متناسب با همان نشئه است       انباء در هر نشئه   
ظهور ايـن خلافـت درحقـايق       . فيض اقدس است مبدأ جميع ولايات و خلافات و نبوات است          الهيه  

اعيان در حضرت واحديت، تجلي و انباء حق است به صورت خلافت محمديه و تعليم حقيقي بعـد              
اين اول مرتبه از مراتب انباء است و به عبارت ديگـر، انبـاء در عـالم اسـماء و صـفات                      . از مقام ذات  

چـون  . ق غيبي مكنون در ذات است بر اعيان ثابته به واسطه تجلي حـق بـه فـيض اقـدس                   اظهار حقاي 
در فـيض   اسم االله جامع جميع اسماء الهيه و عين ثابت او اكمل اعيان و مشتمل بر همه آنها و واسطه                    

محمديـه  شود حاصل انعكاس تجلي و ظهور حقيقـت           است، آنچه از وجود نصيب ديگر حقايق مي       
يعنـي آنچـه كـه انبيـاء از آدم تـا آخـرين       . م امر و علم و چه در عوالم خلق و عين      است چه در عوال   

. كنـت نبيـا و آدم بـين المـاء والطـين           . انـد   اند از مشكات نبوت خاتم رسل دريافته        كرده  آنها، انبا مي  
حقيقت محمديه به حق در عالم علم موجود و متحقق به نبوت بود، پيش از مبعوث شدن به رسالت                   

اعيان . غير از او از انبياء و رسل واصل به اين مقام شدند در حالت بعثت در عالم خلق                 .  عين در عالم 
انبياء پيش از ظهور صورت بشريه و بروز نشأت عنصريه در حضرت واحديت، اگرچه طالب ظهور                
نبوت بودند اما با وجود ظهور انوار حقيقت محمديه، مخفي بـوده و قـادر بـه اظهـار وجـود نبودنـد                       

  . اختفاي كواكب برابر نور خورشيدچون
كـه  [به لحاظ آنكه حقيقت محمديه در تمام هستي و عوالم وجود سريان دارد و نبوت او نيـز              
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در غيب و شهود جـاري اسـت، و بـه خـاطر آنكـه هـر       ] گفته شد شروع تمام نبوات از او بوده است    
م عين تجليات اسـماء و       و عال  يك از اسماء در حضرت واحديت منشأ اظهار كمال ذاتي خود است           

ات آنهاست پس بر سالك مشهود است كه هر جزوي در اين عالم از اسم متجلـي در وجـود                    ظهور
به اين اعتبار اگر لحـاظ شـود        . دهد همانطور كه هر عيني از اسم خود و اسماء از ذات             خود خبر مي  

  .اند جمله عالم انبيا و صورت ظهوري و شهودي نبوت محمديه
انبيـاء غيـر از نبـي اسـلام چـون در          . االله كـاملترين نبوتهاسـت      ن شد، نبوت اسم   همانطور كه بيا  

امتيـاز انبيـا از     . ظهور تابع اسم اعظمند، حكومت بر مظاهر اسماء را به تبـع حقيقـت محمديـه دارنـد                 
يكديگر و برتري يكي بر ديگري و ايضاً احاطه بعضي بـر بعـضي بـه لحـاظ شـمول دايـره نبـوت و                         

 چون دايره ولايت هر نبي كه از دايره ولايت پيغمبر ديگر اوسع و اكمل باشد،                .ولايت در آنهاست  
دايره ولايت و مقام باطني رسل اولوالعزم به حسب حيطه اتم از ولايـت              . اشرف و اعظم خواهد بود    

  .ساير انبياست
. چون باطن و مفيض نبوت است، ميزان انباء هر كس نيز وابسته است به مقام ولايـتش                ولايت  

تـوان انتظـار داشـت كـه خبـر از اسـماء                نبي كه ولايتش محدود است به اسماء جمال از او نمـي            آن
سرّ آنكه بعضي از انبيا در رسالت خود موفق نبوده و نتوانـستند مـردم را بـه حـق هـدايت         . جلال هد 

اي  جمع بين تشبيه و تنزيـه خـاص پيغمبـر اسـلام بـود كـه ديگـر انبيـا از آن بهـره                   . كنند همين است  
  .نداشتند

نبوت تعريفي حاصل در قوس صعود و ولوج در واحـديت           . نبوت يا تعريفي است يا تشريعي     
اينكـه در كلمـات   . و احديت است و نبوت تشريعي حاصل در قوس نزول و فـرق بعـدالجمع اسـت      

اهل عرفان مذكور است كه عين ثابت انسان كامل محمدي مظهر كافه اسماء الهيه اسـت، مـراد آن                   
يان علمي جمله خلايق از سابقه و لاحقه از اجزاء و ابعاض و ظهورات حقيقت محمديـه           است كه اع  

از . است و از مجلاي آن، اسم اعظم حاكم بر حقيقت محمديه، متجلي در اعيان انبياء و اولياء است                 
كليه شرايع الهي از اغصان و اوراق شريعت مطلقه محمديه اسـت         : اند  اين جهت ارباب معارف گفته    

كه آن حقيقت مطلقه اولين تعين موجود و اولين ظهور از غيب مكنون اسـت كـه در حـضرت                    زيرا  



  چهارشصت و شماره /198
  
  

 

اگر فضايل همه انبياء و اولياء جمع شود برابر خواهد بود با فضايل خاتم الانبياء و          . علم ظاهر گرديد  
 بعبـاره   اي از بحر كرامـات او را واجدنـد و           اي از فضايل و رشحه      الاولياء يعني آنكه انبيا گوشه      خاتم

كيفيـت و   . اخري صورت هر نبي يا ولي محل بروز و ظهـور صـفتي از اوصـاف آن حقيقـت اسـت                    
  .اسرار اخبار انبياء از غيب در ارشاد مردم، و حقايق پيرامون آن از مكنونات قلب عرفاست

اء ولما كانت الولايه، اكبر حيطه من النبوه و باطنـا لهـا شـملت الانبيـا و الاوليـاء فالانبي ـ                   «تتميم  
اولياء فانين في الحق باقين به منبئين عن الغيب واسراره بحسب الاقتضاء الاسم الدهر انبائه و اظهـاره                  

ثم الانبياء لجمعهم بين المرتبتين الولايه والنبوه و ان كانت ولايتهم اعلـي          ... في كل وقت و حين منه     
 فيـه و نبـوتهم جهـه ملكيـتهم اذبهـا            من نبوتهم و نبوتهم اعلي من رسالتهم لأن ولايتهم جهه حقيتهم          

و رسـالتهم جهـه بـشريتهم المناسـبه للعـالم      يحصل المناسبه لعالم الملائكـه فيأخـذون الـوحي مـنهم          
» مقام النبوه في البرزخ دون الـولي و فـوق الرسـول           «بقوله  ) رضي االله عنه  (الانساني و اليه اشار الشيخ      

  30»هاي النبوه دون الولايه التي لهم و فوق الرسال
  

فان مقام الرحمانيه التي هي مقام بسط الوجود و مقام الرحيميه التي هي مقـام بـسط      : نور شانزدهم 
  31...و لهذا جعل الرحمن الرحيم تابعين لاسم االله... كمال الوجود

عبارت است از مقام ظهور و تجلي ذات بـا صـفتي از صـفات مـثلاً                  در مسلك عرفا اسم      :بيان
به واسطه اعيان ثابته و سـريان ذات غيبـي در عـوالم         . ست با صفت رحمت   اسم رحمن، تجلي ذات ا    

اسم اعظم االله به خاطر بساطت تـام       . اند  وجود، اسماء الهي و تجليات رباني در تمام اين عوالم جاري          
و غيبيت كامل و كماليت محض در مقام واحديت، اولين اسمي بـود كـه بـه تجلـي حـق بـه فـيض                         

نتيجـه آن شـد كـه       .  پس واسطه در وجود ديگر اسماء گرديد       گرديداقدس در حضرت علم، ظاهر      
 اتحاد با فـيض اقـدس، از هويـت          انبائش به وجهه غيبي به خاطر     . نبوت و ولايتش اتم از غير گرديد      

االله، دو اسم الرحمن و الرحيم بعد از اسم اعظم            به تجلي فيض اقدس به اسم       . و ذات حق است   غيبيه  
احاطه ايـن   . به همين خاطر حق آنها را تابع اسم االله قرار داد          . اهر گرديدند اسمائي بودند كه ظ   اولين  

به اين اعتبار اسـم الـرحمن عبـارت اسـت از            . دو اسم بر ديگر اسماء تمامتر و بساطشان كاملتر است         
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رحمت امتنانيه يا رحمانيه در كليه اشياء و افراد از . مقام بسط وجود و اسم الرحيم بسط كمال وجود  
دريافـت ايـن رحمـت كـه        . و غيرمؤمن، عامي و خاص، مسلمان و غيرمـسلمان جـاري اسـت            مؤمن  

هـدايت تكـويني از جملـه       . عبارت از اصل فيض وجود است متوقف و مستلزم هـيچ عملـي نيـست              
رحمت رحيميه كه از سوادن اين اسـم و از       . موارد خاص تجلي و ظهور اين اسم در عالم عين است          

  .ت و ايمان استاظلال آن است خاص اهل طاع
  

مـع كلمـات    ... هل بلغك اختلاف ظاهر كلمات الحكماء المتألهين و الفلاسفه الاقدمين         : مطلع سوم 
  32... في كيفيه الصدور و تعيين اول ما صدر والمشايخ العارفينالعرفاء الشامخين

لي الهي  القولند كه اولين صادر از حق و اولين تج           از عرفا و بزرگان حكما متنفق       محققان :بيان
و صـدور كثيـر از واحـد        . در مراتب كونيه و خلقيه واحد و عـاري از هرگونـه شـائبه كثـرت اسـت                 

اين اولين مخلوق واحد، واجد جميع كمالات مـادون، و شـامل     . مستلزم تكثر در مبدأ المبادي است     
 در اينكـه ايـن واحـد صـادر از افـق مطلـق عقـل اول يـا        . جميع مراتب اسماء و مفيض كائنات است   

بيشتر حكماي قبـل از صـدرالمتألهين صـادر اول را عقـل             . اند  باشد اختلاف كرده  ... وجود منبسط يا  
ارباب عرفان كه لـم ينظـروا الـي تعينـات     . دانند  و عرفا آن را وجود منبسط و رحمت امتنانيه مي         اول  

 في خيـال قائلنـد بـه    العوالم و يروا ان التعينات الوجود المطلق المعبر منها بالماهيات في العوالم خيال       
معناي سـريان   . اينكه حقيقت وجود بدون تجافي از مقام غيب الغيوب متجلي در مظاهر خلقيه است             

وجود در مظاهر غيب و شهود، تنزل ذات غيبيه است در ملابس خلقيه كـه اولـين تنـزل، ظهـور آن                      
ئلين بـه قـول   منظـور قـا  . اند بـه نفـس رحمـاني        حقيقت است به وصف وحدت كه از آن تعبير كرده         

وجود منبسط، سريان و ظهور فيض مقدس است در مظاهر خلقيه كه اين سريان همان تجلي و تنزل                  
عـالم  قائلند به عقل كل ايـن مرتبـه از عقـل، عقـل كلـي              و اما فلاسفه    . غيبي ذاتي است در ممكنات    

  .كبير است كه باطن و سرّ و حقيقت و منشأ جميع عقول جزئيه و مادون خود است
ي صادر اول از جهت اينكه او موجودي است صادر از واجب الوجود وحدتي است بالذات برا«

و نيز براي او از جهت داشتن ماهيت و عروض محدوديت ناشي از قصور ذات و مرتبه وجـودي او                   
الوجود نه ناشي از جعل جاعل و تأثير فاعل كثرتي اسـت بـالعرض                از ذات و مرتبه وجوديه واجب     
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 گـردد و از جهـت       كنـد موجـودي از وي صـادر          ذات او كه همواره او را تعقل مـي         لذا از جهت وجود   
مشاهده حضرت معبود و وجوب وجود و قدرت او و عشق بـه كمـال و جمـال او موجـود ديگـري                       

گردد و از جهت ماهيت و امكان ذاتي و فقر و احتياج وي به ذات علت موجود ديگري صادر  صادر مي
شود و به همين ترتيب در سلسله علل          به علت اشرفي نسبت داده مي     گردد و هر معلول اشرفي        مي

  33».گردد و اسباب تكثري پديدار مي
  اند؛  عقل كل منطوي است در عالم كبير و عالم كبير را آدم اول دانسته:اشاره به مذهب حق

  رـو دوائك فيك و ما تبص    رــا تشعـدائك منك و م
  العالم الاكبرو فيك انطوي     يرـرم صغـم انك جـاتزع

  رـر المضمـه يظهـرفـباح    ذيـفانت الكتاب المبين ال
مقدس  فيض. صادر اول كه مجراي نزول فيض و منشأ ايجاد عالم است از فيض مقدس است              

اند، ناشـي از تجلـي فـيض اقـدس            كه آن را مفتاح مفاتيح غيب و شكافنده پرده عدم و غيبت ناميده            
 علم، كليات اعيان و جزئيات آنهـا، تجلـي حـق اسـت بـه             منشأ ظهور صور اسماء در حضرت     . است

تجلي حق در اين مشهد عبارت است از حب ذات به ذات و شهود حق كمالات لايـق            . فيض اقدس 
اين فيض داراي صورتي است كه اعيـان خارجيـه          . خود را و اين حب منشأ آن ظهور و شهود است          

كـم اول مـن بايعـه العقـل؛ عقـل اول اول      آنرا فيض مقدس گويند و بـه ح    . نتيجه حصول اين فيضند   
و به عبارت ديگر عقل اول، تجلي اول فيض مقدس و . قوابل امكاني مستفيض از فيض مقدس است

  .همه كمالات او را دار او منطوي در نور اول است
فيض مقدس را از آن جهت مقدس گويند كه عاري از شائبه تكثر مفاض و مستفيض و فيض                  

 متجلي و ظاهر در كافه ذراري وجود اسـت مقـصودشان            34گويند فيض مقدس    اينكه عرفا مي  . است
همان سريان هويت غيبيه درعوالم وجوديه است نه آنكه بگوينـد حقيقـت وجـود داراي يـك نـوع                    
سريان و نفس رحماني داراي نوع ديگري از سريان است كيفيت تجلـي فـيض مقـدس همـان نـوع                     

پس اين وجود منبسط اسـت كـه بـه          . لابس خلقي است  تجلي حق، در مظاهر شهودي و غيبي، در م        
  .معيت قيوميه به جمله عوالم امكاني احاطه وجوديه دارد

  35.االله المشيئه بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشيئه خلق) ع( قال الصادق الناطق:نكته
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عيـان  اختيار الثابت للحق سبحانه و بها تظهـر الاسـماء و الا            مشيئه ذاتيه؛ فهي     :المشيئه مشيتان 
من مقام الاستجنان العلم الاجمالي الي عرصه العلم التفصيلي و مقـام ظهـور الاسـماء و الاعيـان مـن                     

  .و مشيه فعليه؛ فهي ظهور مشيه ذاتيه المعبر عنها بفيض المقدس. القدر العلمي
شود متعلق مشيت است وگرنه مشيت ذاتيه كـه در   آنچه به فيض اقدس در تعين ثاني ظاهر مي  

از ازل بـوده و تـا ابـد         . ينونت ذات، باطن قيض اقدس بوده و داراي اثـر و فعليتـي نيـست              كمون و ك  
عرفا به لحاظ توجه به اين نكته عالي كه مشيت به وجهه ظهوري تابع حضرت قدريـه و                  . خواهد بود 

اند كه مـشيت فعليـه همـان حقيقـت محمديـه بـه وجهـه ظهـوريش و                     از اظلال علم الهي است گفته     
فيض مقدس چـون تجليگـاه ظهـور اعيـان و           . اش است   حقيقت محمديه به وجهه غيبي    مشيت ذاتيه،   

  .اكوان است به همه عوالم احاطه داشته و در آنها جاري است
انـا ادم الاول و     : اسـت كـه فرمـود     ) ع(االله نوري و از امام علـي        وارد شده است كه اول ما خلق      

  في المهيمين اولاً و في العقل و القلم ثانياً و ورد عـن           و هو عين المشيئه الساريه      ... ايضا قال انا القلم و    
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الاولياء المحمديين نحن المشيئه و لذا عبر عن المشيئه بالحقيقه المحمديـه البيـضا و العلويـه العليـا و                    
حقيقت محمدي و علوي به تمـام وجـه         . اول من بايعهم العقل الاول و لذاقيل انه حسنه من حسناتهم          

پـس  . اسـت ) در وجهه غيبي(و فيض مقدس و عين فيض اقدس   ) ر وجهه ظهور  د(عين مشيت فعلي    
. هاي بسيار حقيقت محمديه است      آن عقل كلي كه از آن بحث شد تعين اول و اولين جلوه از جلوه              

عقل اول به واسطه آنكه منبعـث از نـور حقتعـالي و فـيض مقـدس اوسـت واجـد تمـام كمـالات و                          
ها و نقايص مبرا و همراه مراتب خود از عقول جزئـي واسـطه               تيحسنات بوده و از جمله بديها و زش       

در قوس صعود حقيقت محمديه، همان تعين اول و     «بنابراين  . در تجلي حق در مرائي ممكنات است      
  36».مقام احديت است و در مقام خلق و قوس نزول همان عقل اول است

مـالات و فـضائل؛ بايـد       چون بسيط من جميع الجهات اسـت و واجـد همـه ك             تعالي حق :اشاره
 آن ذات مقدس داراي آنها باشد و در مرتبه علم به ذات علم بـه                شود  آنچه كمال در عالم فرض مي     

 هيچ  ذاتحق چون داراي صرافت ذات و بساطت حقيقت است بايد در مقام  . همه اشياء داشته باشد   
شود بايد خارج از حيطه    آنچه اراده و علم و قدرت و كمال تصور          . كمالي را نشود از او سلب نمود      

علم و قدرت و اراده حق نباشد بلكه حق در مقام ذات چون واجد همـه نـشئات وجـودي اسـت بـه                        
  .نحو تماميت در وجود و قدرت و علم ثاني ندارد

فاعلم ان واجب الوجود بسيط الحقيقه غايه البساطه و كل بسيط الحقيقـه كـذلك فهـو كـل                   «
  37».لايخرج عنه شي من الاشياءالاشياء فواجب الوجود كل الاشياء 

 خارجيـه   اعيـان . پس او كه بسيط الحقيقه صرف است بايد كمال و جمال مطلق باشد نه مقيـد               
كه نتيجه تجلي فيض مقدسند داراي تقيد در كمالاتند و انسان كامل كه خود فيض مقدس اسـت و                   

ر تمام اسماي الهي    رابط ميان خلق و حق و صاحب مقام برزخيت كبري؛ بواسطه كمال عقل و ظهو              
در قلبش واجد بساطت است زيرا وجود ذاتاً بسيط اسـت و فلاسـفه آن را حقيقـت واحـد مـشكك               

پس هر عيني خود را بتواند به وجود مطلق عاري از تقييد نزديـك كنـد و قـادر باشـد بـه                       . اند  دانسته
  :يدگو شود مرحوم صدرالمتألهين مي ادراك اسماء محيطي و محاطي، وحدتش افزون مي

الذات   است و اين بدين علت است كه او موجودي است كاملانسان عقلي شيء واحد بسيطي«
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و در اين وجود كمالي عقلاني جاويد نيازي به بسط و تفصيل و تفكيك قـواي جـسماني و تركيـب                    
پس مادامي كه او موجودي عقلاني است همه چيز او در وجـودش موجـود               . اعضاي گوناگون ندارد  

د او حاضر و مهياست و آغاز و انجام او يك چيزند و علت فاعلي او همان علت غـائي                    است و در نز   
  38».اوست
ان االله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من              :  امام صادق فرمود   :تنوير

بسط اي من نوره الاشراقي و فيضه المن      : فرمايند   در بيان نور در حديث شريف مي        امام خميني  39نوره
اعلم ان العرش خمسه عرش الحيـاه و هـو عـرش       «: فرمايد   شيخ اكبر در مراتب عرش مي      40الاطلاقي

الهويه و عرش الرحمانيه و العرش العظيم والعرش الكريم و العرش المجيد فعرش الحياه هـو عـرش                  
  41.»المشيئه و هو مستوي الذات و هو عرش الهويه و كان عرشه علي الماء

اتعلـم  : االله عليه به يونس فرمودند  ت و اراده روايت است كه امام رضا سلام        در تفاوت بين مشي   
): ع(قال. لا: اتعلم ما الاراده؟ قال   ): ع(قال. المشيئه هي ذكر الاول   : السلام  قال عليه . لا: ماالمشيئه؟ قال 

شيت  مشيت مرتبـه اعـلاي اراده و اراده از اظـلال و تعينـات و تنـزلات م ـ         42هي العزيمه علي ما يشاء    
والفرق بين المشيئه و الاراده ان المشيئه عين الذات و قد تكون مع اراده والاراده من الـصفات                . است

  .للاسم المريد فالمشيئه اعم من الاراده فقد تتعلق بها
  :گويد قدس سره در فتوحات مي شيخ اكبر :خاتمه

 الحكم لغير االله و لهـذا   يتأخر عنه شي و ليس هذااما االله فهو مع كل شي فلا يتقدمه شي و لا          «
له الي كل موجود وجه خاص لانه سبب كل موجود و كل موجود واحد لايكون اثنين و هو واحد فمـا                     
صدر عنه الا واحد فانه في احديه كل واحد و ان وجدت الكثره فبالنظر الي احديه الزمـان الـذي هـو                      

  منه الا واحد فهذا معني لايـصدر       الظرف فان وجود الحق في هذه الكثره في احديه كل واحد فما ظهر            
العالم لم يصدر عنه الا واحد فهو مع كـل واحـد مـن حيـث                 جميع   عن الواحد الا واحد ولو صدر عنه      
  44 و 43»احديته و هذا لايدركه الا اهل االله

  
  45...العالم عند الاحرار خيال في خيال: و لذا قيل: ...مطلع چهارم
سـالك پـس    . اول معرفت به آثار و افعال حق       :كلي است  معرفت به حقتعالي بر سه قسم        :بيان

از تفكر در آثار حق، كه اول منزل از منازل عرفان حق است، شروع به رفض تعينات و زدودن غبار                    
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انتهـاي ايـن معرفـت      . نمايـد   كثرات و عبور از حجابهاي ظلماني از عالم ناسوت به عالم ملكوت مي            
نا هذا الفنا رؤيه العبد فعله بقيـام االله و الفنـاء لا يكـون الا                حصول فناي افعال و توحيد فعلي است فقل       

  .عن تجل الهي في غير صوره كونيه
اين قـسم مخـصوص كـساني اسـت     . دومين مرتبه از مراتب معرفت، معرفت صفات حق است  

سالك به ملاحظـه    . كه مظهر تجليات اسمائيه و صفاتيه حقند شروع اين مرتبه انتهاي سفر اول است             
 اسماء و گردش در صفات و آگاهي بر مراتـب اسـماء و كيفيـات تجليـات ربـاني، در مقـام              سير در 

شنود و حقايق اسـماء را عـين وجـود جمعـي              بيند و مي    شهود حق از اين جهت كه به وجود حق مي         
نمايـد، بـين ذات و صـفات فرقـي      بيند و صفات را در عرصه وجـود موصـوف مـشاهده مـي              حق مي 

اين مقام همان فناي صفات و وصول به قاب قوسـين           . داند  ن دو را اعتباري مي    نگذاشته و تغير بين اي    
  .است

سالك . واسطه اسمائ كه عبارت است از شهود ذات سومين مرتبه معرفت شهود حق است بي 
بيند، به كلي فاني در حق گشته و از او هيچ  در اين مقام چون شاهد و مشهود و مشهد را عين هم مي 

ظهور فرقان بر سالك در توحيـد اسـمائي و حـصول قـرآن بـراي او در      . ماند  نميرسم و تعيني باقي  
جمع بـين قـرآن و فرقـان و كتـاب و كتـاب مبـين مخـصوص اوليـاء محمديـه و           . توحيد ذاتي است  

انـد بـراي سـالك       اسماء الهيه كه سبحات جلال و حجابهاي نوراني       . صاحبان مقام جمعي الهي است    
نتيجـه ايـن    . كنـد   رفته، و حق بيواسطه هيچ اسمي بـر سـالك تجلـي مـي             توحيد ذات از بين     در مقام   

اينجا نه اثري از منيـت  . تجلي رباني اجتماع وجودي و اندكاك وجود خلقي در وجود خالقي است       
تنـزل حقيقـت مطلقـه وجـود در مرائـي      . المقام نحن هو و هـونحن  است و نه اثري از اوئي و في هذا 

 تجليات آن وجود الهي است؛ در قوس صعود فـي طلـب مفـاتيح        ممكنات و اينكه وجود مخلوق از     
الغيب والشهود في عالم الاسماء والاعيان و ولوج به احديت و فنـاي ذات عبـارت اخـراي وحـدت                    

  .ذاتي عند العرفاست كه بر آن مباحث زيادي مطرح شده است
ود اسـت و بـه      انسان باعتبار اسقاط اضافات و از بين برداشتن رسوم امكاني عين حقيقـت وج ـ             

اعتبار اتصاف به تعينات در مقام قوس نزول متلبس به لباس غيريت شده و از مقـام صـرافت وجـود                     
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در مقام قوس صعود و فناء در توحيد و رجـوع فـرع بـه               . تنزل كرده و به تعينات امكاني متعين است       
ست، بايد ايـن  اصل، براي وصول به حقيقت اصليه و وجود مطلقه كه اصل روحانيت انساني از آنجا     

پس از ادراك فناي ذاتي است كـه        . تعينات را خلع نموده و حق را خالصاً عن التعينات شهود نمايد           
نتيجـه ايـن ادراك ديـدن فقـط و فقـط            . عالم نزد فاني خيال اندر خيال و محو اندر محو خواهد بود           

نمانـده،  حق و نديدن خلق اسـت چـون در آن مقـام سـالك عـين حـق شـده و از خلقيـت او اثـري            
اگر . يابد  فاناً بر او نازل شده و مربوبيت او به مقام ربوبيت تغيير مي       تجليات الهي و اشراقات رباني اناً     

. حقتعالي از صاحبان اين مقام دستگيري نفرمايد ممكن است به ورطه هلاك افتاده و سـاقط شـوند                 
  .ر او همين استسرّ سقوط ابليس و تنزل او از مقام ملائكه مهيمه و ظهور اسم مضل د

كمال مرتبه سلوك براي آناني است كه حق به تجلي به فيض اقدس در حضرت علميه تقدير    
كـساني كـه   . استعداد آنها را فرموده براي رجوع از مقام جمع به مقام فرق بعدالجمع لهدايه الخلايق     

مرتبـه تمكـين بعـد      انـد و بـه        به مقام صحو بعد المحو و بقاء بعد الفناء در عين جمع و وجود رسـيده               
اند بواسطه تجلي در مقام بعد از فناء، و سير آن از حـق بـه خلـق، بـه ارشـاد خلايـق                          تلوين نائل شده  

و اين مقام كه فناء در احديت و رجوع به خلق باشد؛ اختصاص به حقيقـت محمديـه   . اند مأمور شده 
، شـهود وحـدت در عـين        نهايت اسفار اربعه و رجوع مـن الحـق الـي الخلـق            . اولاد طاهرين او دارد   

اين همان ديدن بـه دو چـشم، و جمـع بـين تـشبيه و تنزيـه و                   . كثرت و كثرت در عين وحدت است      
  .تجلي بطن هفتم قرآن بر سالك است

 پس از احتجاب شمس وجود در حجب ظلماني و نوراني و تعينات و كثرات و نزول او                  :نكته
تجافي و انخلاع و مستور ماندن در پس          يش بي از مكامن غيب به عوالم شهود و اغتراب از مقام اصل          

حجب بعد از نداي قلنا اهبطوا منهـا جميعـاً، اگـر سـالكي توانـست رفـض تعينـات و خـرق حجـب                         
ظلماني و نوراني و كشف استار كند و خود را به حقيقت خود در حضرت علميه كه پس از تجلـي                     

االله گـردد و      مـستهلك در اسـم    ل كنـد و     حق به فيض اقدس در عالم قدريه ثابت شـده اسـت، واص ـ            
به صعق  راجعون در وجود وي به طور تام ظاهر گردد و در نشئه ملكيه دنياويه             حقيقت اناالله و انا اليه    

كلي برسد پيش از ظهور دار قيامت، به حكم آيه و نفخ في الصور فصعق من فـي الـسماوات و مـن                       



  چهارشصت و شماره /206
  
  

 

 قيامت كبراي نفسانيه برپا شـده و خداونـد   شود براي او    ، گفته مي  )68زمر  (الارض الا من شاءاالله       في
پس حقتعالي صعق او به نفخ ديگري كند ثم نفخ فيه اخري و ان نفخ   . حساب او را پس گرفته است     

صور ديگر عبارت است از بروز و ظهور تام مالكيت حقتعـالي كـه در ايـن ظهـور، سـلطنت قـاهره                       
لمـن الملـك اليـوم الله الواحـد القهـار           : پروردگار به نحو اعلي و اشرف مشهود او خواهد بـود فقـال            

  )16غافر (
شود؛ سالك پس از رفض تعينات و غبار كثرات به مقام توحيد و معرفت ذات                 اينكه گفته مي  

حصول فنا  . شود به اين معناست كه با حق يكي شده و به فنا رسيده است               رسيده و از خود بيگانه مي     
آنچـه در ايـن مقـام       .  حق ظاهر و خلق بـاطن اسـت        عبارت است از تخلل بنده در حق؛ به اين تخلل         

و چـون بنـده بـه مقـام       . كند، صفات حق و افعال اوست       اعني جمع و محو بعد الصحو ظهور پيدا مي        
فرق بعد الجمع نائل و با بقاء حق باقي و از حال بيخودي خارج شد، آنگاه حق باطن و خلـق ظـاهر                       

بينـد    پس حق به انسان كامل مي     . حقي پيداست در اين مقام، صفات حق پنهان و صفات خلق          . است
االله و يختم و في هذا المقام نحن نحن و هو هـو، لفهـم الحقـايق الالهـي لخلايـق       شنود و به فتح و مي 

  .الظلماني
 سفر در اينجا حركت از موطن نفـس اسـت الـي االله و رسـوله در                  :اشاره اجمالي به اسفار اربعه    

خرق حجب ظلماني نفساني اولاً و حجـب نـوراني عقلانـي            اول سالك پس از رفض تعينات و        سفر  
در . بيند داند و مي بيند بلكه همه را از خدا مي      ثانياً به توحيد افعال رسيده و اثر و فعلي را از خود نمي            

ي شـده و پـس از سـير و غـور در            انتهاي سفر اول و شروع سفر دوم سالك داخل در توحيـد صـفات             
مشهود او واقع   ) غير از اسماء مستأثره   (ت و ذات نائل شده و اسماء تماماً         ، نهايتاً به توحيد صفا    اسماء
سـفر سـوم    . شود فيصير ولايته تاماً و يفني ذاته و صفاته و افعاله في ذات الحق و صـفاته و افعالـه                     مي

ق الحقي بالحق اي من حـضره الاحديـه الجمعيـه الـي حـضره      عبارت است از سفر من الحق الي الح  
در دو سفر اخير كه مخصوص انبيـاء        . بته و سفر آخر از خلق حقاني است به خلق ظلماني          الاعيان الثا 

اش، اسـم متجلـي در وجـود خـود را پـس از       الاولياء فاني في الخلق است، سالك به وجـود حقـاني     
   و ايـن    كنـد   اينكه در قوس نزول قرار گرفت در سراسر عوالم وجود، از غيب و شهود ملاحظـه مـي                 
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 ناسـوتي   اين اسـم متجلـي در بنيـه       . اش  مشاهده چيزي نيست جز اسم يا اسماء متجلي در عين خلقي          
سالك ظهور همان عين ثابت اوست در حضرت علميه كه تقـدير اسـتعداد او در آنجـا شـده اسـت                      
بنابراين سالكي كه مثلاً مظهر اسم الرحمن است در حضرت علميه، شروع به سير نزولي از اين اسم                  

شـود كـه اشـياء را         نتيجه اين سـلوك آن مـي      .  و نهايت سلوك او فناي در اسم الرحمن است         كرده
مستهلك در اين اسم ديده و پس از رجوع از حـال فنـاي در ايـن اسـم خلـق را ارشـاد بـه تجليـات                        

اوليـاء  . فتكون دوره نبوته و ولايته محدوده بهـذا الاسـم         . رحماني كرده و به اين اسم رهنمون است       
االله الاعظم در عوالم غيب و شهودتند پس نبـوت و ولايـت     كه كلهم نور واحد مظهر اسم   محمديين

در . ايشان اكمل مراتب نبوت و ولايت بـوده و بهتـرين خلافـت و رسـالت مخـصوص آنـان اسـت                     
  .گوئيم مباحث بعد پيرامون اين مسأله بيشتر سخن مي
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  46 ...االله الرحمن الرحيم جود ببسمظهر الو: الدين في فتوحاته قال الشيخ محي: مطلع سيزدهم
و سرّ اين لفظ شريفه كشف و خرق حجـب اسـت، بنـابراين بـر حـسب عـوالم                    چون حقيقت   

مرتبه ادنـاي ان كـشف حجـب ظلمـاني و خـرق اسـتار             . وجود و مقامات عروج داراي مراتبي است      
 ذات الهـي  ن انخـراق سـبحات جـلال و فنـاي در    ض تعينات و كثرات و مرتبه اعلاي آ  ناسوتي و رف  

االله جـامع جميـع     دو قوس بوده، و اسـم اي است كه جامع     ام براي آن مرتبه   كاملترين لفظ و مق   . است
االله الـرحمن   آيد آن است كـه بـسم   بر اساس آنچه از روايات و مكاتيب عرفا بدست مي . اسماء باشد 

و جمـع دايـره   الرحيم در ابتداي سوره حمد اكمل و اتم مراتب اين لفـظ و مـستجمع جميـع اسـماء                  
  .وجود بوده و به آن وجود و عوامل وجودي ظاهر گرديده است

يض اقـدس و نقطـه تحـت البـاء          تمام اسماست، بنابراين باء مقام ف     االله چون در اينجا مشتمل بر       
همان باطن فيض اقدس و به تعبير ديگر حقيقت محمديه و علويه خواهد بـود و لـذا خـاتم الاوليـاء                      

  47.من نقطه تحت الباء هستم: الله عليه فرمودا امير المؤمنين سلام
  :فرمايند حضرت امام مي

مقام غيبي و غيب الغيبي و سـرّي و سرالـسرّي           «و اما از براي اسم بر طبق آنچه دانستي          «
  48»است و مقام ظهور و ظهور الظهوري

مقام غيب الغيبـي آن كـه لاظهـور لـه، مرتبـه بـاطني و روحـاني حقيقـت محمديـه وعلويـه و                         
حبان مقام ظلوميت و جهوليت و مقام غيبي آن براي فيض اقدس و خليفه كبراي الهيه است زيرا                  صا

مقام سر السري آن وجهه غيبي االله واحديت ذاتيه و جنبه سـري آن           . كه ذاتاً براي آن ظهوري نيست     
ن بر جميع ري آ آنگاه مقام ظهو49و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هوبراي اسماء و اعيان ثابته است 

: زيرا كه فرمـود   . عوالم وجود و ظهورالظهوري آن بر حضرات اولياء محمديين خصوصاً وارد است           
  50.االله نحن اسماء

االله   دو اسم الرحمن و الرحيم به لحـاظ آنكـه اولـين اسـماء موجـود و مـستفيض پـس از اسـم                       
لي بـه اسـماء محيطـه مقـدم         ترين اسماء الهيه پس از اسم اعظم هستند زيرا تج           اند محيط   الاعظم بوده 

است بر تجلي به اسماء محاطيه از اين رو پس از اسم اعظم تجلي حـق بـه اسـم االله، تجلـي بـه مقـام                     
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  .رحمانيت به بسط وجود و آنگاه تجلي به مقام رحيميت به بسط كمال وجود است
راري اسم اعظم سريان در تمام عوالم وجودي و احاطه قيوميه به جملـه ذراري و د               : يادآوري

اللهي و هر كجا كه باشي او با توست و غافـل نـشو از                 و هو معكم اين ما كنتم پس تو همنشين        . دارد
  .اينكه عالم محضر اوست بنابراين حفظ محضر كن و در محضر حاضر حضور داشته باش

  
  51 ... ازليه ابديه حاكمه علي سائر النبواتةمحيطفيكون خلافته باقيه دائمه : وميض چهارم

پيش از اين در رابطه با خلافت كبراي الهي و خلافت اسم اعظم دانـستي       علاوه بر آنچه     :بيان
بر تو معلوم شد كه، حضرت ختمي مرتبـت چـون مظهـر تجلـي ذاتـي اسـت و انبيـاء ديگـر مظـاهر                      
تجليات اسمائي، و ذات مبدأ اسماء و صور اسـت؛ مراتـب وجـودي جميـع انبيـاء و اوصـياء قبـل از                     

اولين تعيني كه از هستي مطلق جدا شد .  مراتب و فروع ذات آن حضرت است  حضرتش از شئون و   
و وجود صرف بواسطه آن تنزل پيدا كرد مقام خلافت تامه اسم اعظم، كه رب حقيقت محمديـه و                   

بواسطه اين اسم اسماء ديگر متلبس به لباس وجود شده وتكثـر مفهـومي پيـدا                . باشد  علويه است مي  
 باب اتحاد ظـاهر و مظهـر همـان اسـم اعظـم و وجهـه غيبـي و ظهـوري                      حقيقت محمديه از  . كردند
اند به تبع عين ثابت محمدي، ظاهر شدند واسـطه            اعيان ممكنات كه مظاهر آن حقيقت كليه      . اوست

از . اين ظهور مقام خلافت محمديه است كه مبدأ انباء انبيـاء واوليـاء و خلافـت و ولايـت آنهاسـت                    
ي خلافـت كليـه       ا آنكه همه خلفاي حقند لكن خلافت آنها بدون واسطه         شود انبياء ب    اينجا معلوم مي  

عليهما السلام مقام تجلي در انبيـاء و مقـام ظهـور            مقام بطون ختمي و علوي      . شود  محمديه واقع نمي  
  .آنها تحقق به وجود شخصي موجود در عالم اجسام است

و اشـتمال بـر اسـماء و        خلافت انسان كامل محمدي در عوالم علميه، عبارت اسـت از احاطـه              
االله جامع جميع  آن روست كه اسم اين از   . اعيان و در عوالم عينيه عبارت است بر حكومت بر مظاهر          

ونات و حاكم بر كافه حقايق الهي است و كسي كه متحقق به ايـن اسـم باشـد حـاكم بـر جميـع                         شئ
  .مظاهر اسماء در علم و عين است

ي است موجود در عالم خارج همچنانكه بـراي آنهـا    براي هر يك از اسماء الهيه، صورتي عين       
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صورتي است علمي است در عالم غيبي؛ اين صورت عيني خارجي در احكام تـابع همـان صـورت                   
ظهور و تعين خارجي   عين ثابت انسان كامل در مقام       . علمي است كه قبل از اين مباحثش عنوان شد        

 و به حكم اتحـاد ظـاهر و مظهـر عـين هـر               و خلقي، شامل جميع حقايق از عقل اول تا هيولاي اولي          
باشد چنين حقيقتي در مقام ظهور خود به وجود شخصي خليفه حق است در عالم شهادت                   مي ءشي

اش بيـشتر باشـد حكمـش         اسـم هـر چـه احاطـه       . همانطور كه عين او خليفه االله است در عالم علميـه          
ر فعليت و ظهور فاقد بسياري از تر باشد د وسيعتر و شمولش تمامتر و هرچه دايره حكومت آن ضيق

االله بر ديگر اسماء نيـز همـين اسـت بـه همـين خـاطر سـعه وجـودي و          فعليات است علت احاطه اسم   
ابـدي اسـت كـه حاكميـت او را بـر       تماميت و كمال بساطت و غيب و احاطه ذاتي االله امري ازلي و              

االله   م را ندارند آنست كه مظهر اسم      سرّ آنكه انبياء جامعيت وجودي پيغمبر اسلا      . كند  اسماء تأييد مي  
  . پذير است و متحقق به اين اسم نيستند از اين رو دوام اسم حاكم بر دولت آنها دائمي نبوده و زوال

فسعه دائره الخلافه و النبوه و ضيقها في عالم الملك حسب احاطـه الاسـماء الحاكمـه علـي                   
فيكون خلافتـه باقيـه   . سم الجامع الاعظم الالهي الي ان ينتهي الامر الي مظهر الا     ...صاحبها و شارعها  

  52.دائمه محيطه ازليه ابديه حاكمه علي سائر النبوات و الخلافات
الهيه است كه حقتعالي آن را بر هر كس كه او را بر عالم خليفه ساخته                خلافت صورت مرتبه    

جنبـه ربوبيـت پيـدا    و خليفه كسي است كه فاني در حق و باقي به بقـاي او شـده و               . عطا كرده است  
كرده باشد زيرا خلافت نيابت از االله است بر خلقش فما صحت الخلافـه الا للانـسان الكامـل و سـرّ                      

حـضرت آدم بـه حكـم و علـم آدم الاسـماء كلهـا اولـين                 . خلافت جمع بين وحدت و كثرت است      
 خلافـت او علـم   سرّ. االله و اولين خليفه حقيقت محمديه در عالم العيني به لحاظ ظهوري است              خليفه

ملائكـه بـه   . اش به باطن اسماء و مقام ظهور اسماء در حقـايق عقليـه ارضـيه و سـماويه بـود                   و احاطه 
سـرّ  . كامله به اسماء و اعيان قابليت خلافت نداشته و امر به سـجده بـر آدم شـدند                  لحاظ عدم احاطه  

 بود كـه او خـود را لايـق          عدم پيروي ابليس از آدم نيز به آن خاطر        . طغيان ملائك بر حق همين بود     
  ابلـيس از جملـه خلائـق فـاني در حـق و يكـي از مظـاهر       ادانست نه آدم را زيـر  خلافت بر زمين مي  

 اشتباه او در آن بود كه نفهميد حقتعالي آدم را كرامت بخشيده اسـت بـه مرتبـه جمـع             . اسماءاالله بود 
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  .قع سجده بر خداستاسمائي از اين رو بر او سجده نكرد و ندانست سجده بر آدم در وا
كنـد و مظـاهر جميـع اسـماء و            حقيقت آدم به حسب مرتبه خلافت، همه عـالم را تربيـت مـي             

يابد پس در  شيطان هم كه مظهر اسم المضل است تربيت از حقيقت آدم مي         . دهد  صفات را مدد مي   
 ابلـيس  داراي مقام جمعيت بوده و   ) ع(واقع آدم خود مضل نفس خود بوده است نه شيطان زيرا آدم           

بنابراين آدم خليفه االله است بر همه عـوالم و          .  از مظاهر و تجليات آدم و يكي از صفات اوست          يكي
االله است بر اهل ضلالت و گمراهي، تا هر كس را از افـراد خـود بـه كمـالي كـه لايـق                          ابليس خليفه 

 اينجـا   و از . است و در حضرت علميه مقدر شده برساند و آن نهايت سلوك اهل نيـك و بـد اسـت                   
 يعني مـرا  53.فلا تلوموني و لوموا انفسكم: شود سرّ قول حق سبحانه تعالي از زبان ابليس كه         ظاهر مي 

دانـد كـه    سرزنش نكنيد در گمراهي خود و خود را سرزنش كنيد زيرا كه ابليس اين حقيقت را مي      
  . استاعيان انسان تقاضاي آنچه را كه كرده و استعداد آنچه را كه داشته بدان رسيده

اي    پيش از اين گذشت كه نبوت و خلافت، از مراتب و ظهورات ولايتند يعني تـا ولـي                  :نكته
االله كـسي اسـت كـه عـالم بـه       از اولياء باقي است مقام خلافت نيز باقي است و نيز گذشت كه خليفه     

اسماء و ذات بوده و فاني در حق باشد و بيان شد كه خلافت تنها مخـصوص انـسان كامـل و جـامع                        
االله خالي شود، اهل خود را خواهد بلعيد اين به آن خاطر اسـت                است، بنابراين زمين هرگاه از خليفه     

كه غير از انسان كامل كه صاحب مقام ظلوميت و جهوليت است، كسي قادر به حمـل امانـت الهـي      
 خواهد اگر انـسان كامـل نباشـد، راهـي           نيست و چون اين محمول نياز به موضوع داشته و حامل مي           

  .نيست جز ظهور دار قيامت تا اين امانت به صاحب خود برگردد
االله الا وحيـا او مـن         و ما كـان لبـشر ان يكلمـه        : فرمايد   حقتعالي در كلام مجيد مي     :بيان عرشي 

رباني واسرار الهي بـر قلـوب اوليـاء          القاء حقايق    54وراء حجاب او يرسل رسولاً فيوحي بأذنه مايشاء       
ت؛ مرتبه اول آن عبارت است از القاء حقايق ذاتيه مكنونـه بـر قلـب پـاك                  مشتمل بر چهار مرتبه اس    

هيچ واسطه؛ اين نوع خاص از تجلي الهي مخصوص صاحبان نبوت كامله و ولايت مطلقـه و                نبي بي 
و چون اسم متجلي در نبـي اسـلام اسـم           . واصلان به قاب قوسين او ادني و مقام احديت مطلقه است          

امل شد و ديـن اسـلام تـام گرديـد، بنـابراين ايـن مرتبـه از القـاء خـاص                      اعظم است و نبوت به او ك      



  چهارشصت و شماره /212
  
  

 

ن االله و مثـال اعـلاي آ   گـروه چـون عـين    حقايق اين  .حقيقت محمديه بالاصل و اولياء او بالتبع است       
اوليـاء ديگـر   . السماوات و الارضين هستند براي همكلام شدن با او نياز به واسطه و رابطه ندارنـد            في

 االله نياز به وساطت محمـد و آل          محمديين براي ادراك معاني مكنون در حقيقت غيبي       غير از اولياء    
  .محمد دارند

وحـي يـا ظـاهر اسـت و بـا واسـطه و يـا                . مرتبه دوم از مراتب القائات رباني از راه وحي است         
 كه الهـام عبـارت     55همچنانكه بر مادر موسي وحي شد     (است و بيواسطه از راه اشراقات قلبي        مخفي  

آنجا كه نياز به واسطه است اگـر سـالك سـعي بكنـد كـه بـدون             .  صورت نازله همين مرتبه است     از
  .واسطه كشف اسرار كند نابود خواهد شد

القائات رباني است كه وراي حجـب نـوراني بـراي آنـاني كـه در ذات حـق فـاني                      سوممرتبه  
  .اند  اسماء را پيمودهاالله حجب نوراني را خرق كرده و مرتبه  ذات اند زيرا فانيان في نشده

به خاطر آنكه حقتعالي براي القائات خود بر خلـق          . و مرتبه آخر عبارت است از ارسال رسول       
ظلماني نياز به واسطه دارد، پس از بودن خليفه الهي در هـر زمـان تـا روز قيامـت گريـزي نيـست و                         

ست از ايـن رو مربـي   چون خليفه الهي صاحب منصب حق بوده و تمام امور الهي به او محول شده ا    
اين مقام خلافت مقام ظهـور  . كنند خلايق بوده و ممكنات چه انسان و چه غير انسان به او رجوع مي    

  .والحمدالله رب العالمين. و سريان خلافت پروردگار است در همه عوالم وجود
  
  
  
  

  
  :نوشتها پي

  .13الهدايه، ص  مصباح. 1
  .346، ص 1شرح فصوص خوارزمي، ج . 2
  .17 ـ 16الهدايه، ص  حمصبا. 3



  چهارشصت و شماره / 213  
  
  

  

  .13الهدايه امام، ص  مقدمه مرحوم آشتياني بر مصباح. 4
  .263شرح فصوص قيصري با حواشي مرحوم جلوه، ص . 5
  .114نقدالنصوص، ص . 6
  .118همان، ص . 7
  .27الهدايه، ص  مصباح. 8
  .79 تا 77واقعه، . 9

  .332، با ترجمه سيدجواد مصطفوي، ص 1اصول كافي، ج . 10
  .3 تا 1 دخان، .11
  .323 ـ 322الصلاه، ص  آداب. 12
  .10/نجم. 13
  .29الهدايه، ص  مصباح. 14
  .387الانس، ص  مصباح. 15
  .439المقدمات من نص النصوص، . 16
  .31الهدايه، ص  مصباح. 17
  .35الهدايه، ص  مصباح. 18
  .63الهدايه آشتياني، ص  مقدمه مصباح. 19
  .21/حجر. 20
  .26، 27/ جن. 21
  .4 تا 1/ دخان. 22
  .61تعليقات بر شرح فصوص، ص . 23
  .36الهدايه، ص  مصباح. 24
  .130، ص 1شرح فصوص خوارزمي، ج . 25
  .80الحكم جندي، ص  شرح فصوص. 26
  .الدين نقل شده است ، عبارت از شيخ اكبر محي481، ص 2شرح فصوص خوارزمي، ج . 27
  .49، ص 2 جلدي، ج 4فتوحات، . 28
  .38هدايه، ص ال مصباح. 29
  .883شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، ص . 30
  .55الهدايه، ص  مصباح. 31
  .64مصباح الهدايه، ص . 32
  .220 و 219ترجمه شواهد الربوبيه، جواد مصلح، ص . 33
  .فيض مقدس عبارت اخراي نفس الرحمن، مشيت مطلقه و وجود منبسط است. 34
  .85، ص 1اصول كافي، ج . 35
  .217از نظر فلسفه و عرفان، ص هستي . 36



  چهارشصت و شماره /214
  
  

 

  .202، ص 105، فصل 1اسفار اربعه، ج . 37
  .364ترجمه شواهد الربوبيه، جواد مصلح، ص . 38
  .17شرح حديث جنود عقل و جهل، ص . 39
  .27مدرك قبل، ص . 40
  .52عقله الموستوفر، ص . 41
  .17مقدمه مصباح الهدايه، ص . 42
  .435، ص 2 جلدي، ج 4فتوحات مكيه، . 43
  .گيرد فقط ايجاد است گيرد، ايجاد و اعدام است و آنچه به اراده تعلق مي آنچه به مشيت تعلق مي. 44
  .66الهدايه، ص  مصباح. 45
  .78الهدايه، ص  مصباح. 46
  .274الصلاه، ص  آداب. 47
  .244الصلاه، ص  آداب. 48
  .59/ انعام. 49
  .241الصلوه، ص  آداب. 50
  .83الهدايه، ص  مصباح. 51
  .ك قبل، همان صفحهمدر. 52
  .22/ ابراهيم. 53
  .51/ شوري. 54
  .38/ طه. 55


